
جواد آقا، در آزمایشگاه را باز کرد و آهسته گفت: » سلام آقاي دکتر، خسته نباشید.«
پروفسور سهیل چنان گرم آزمایش بود که متوجه حضور جواد آقا نشد. جواد آقا جلو رفت و پشت سر پروفسور 
ایستاد. نگاهي به ساعت کوارتزي که جلوي دکتر چشمک مي زد، کرد و گفت: »ساعت از 9 هم گذشته است. همة 

همکاران رفته اند...«
پروفسور سهیل لولة آزمایش را سر جاي خودش گذاشت. با دستمال عرق پیشاني اش را پاك کرد و گفت: »تویي 

جواد آقا، حتماً مي خواهي درها را ببندي، هان؟«

حسين فتاحي

داسـتان 
مـاه

راز پسر گمشده        راز پسر گمشده        
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جواد آقا کنار پروفسور ایستاد و گفت:» من فکر شما هستم. 
دیگر خسته شده اید. از ساعت هشت صبح تا حالا...« پرفسور 

خنده اي کرد و گفت: » که این طور!«
جواد آقا پرسید: 

- چرا کار شما بیشتر از بقیه است؟ خب این را به رئیس 
گزارش کنید.

- نه جواد آقا، کار من از بقیه زیادتر نیست. من شخصاً 
علاقه مند به انجام این آزمایش هستم. مي دانید اگر موفق شوم، 

چه تحولي در علم پزشکي روي مي دهد؟ 
جواد آقا متعجب پرسید: »یعني دارید دارو درست مي کنید؟«

- بله، نوعي دارو که با تزریق آن دیگر نیازي به بسیاري از 
عمل هاي جراحي سخت نیست. برداشتن کیست ها، غدد چربي 
و چرکین، غدد سرطاني، اعضاي اضافي بدن و حتي مي توان از 
رشد بي حد و بیجاي بسیاري از عضوها جلوگیري کرد. کافي 
است چند میلي لیتر از این دارو  به بدن بیمار تزریق شود تا هر 
عضو اضافي را از بین ببرد، تا از رشد بیجاي عضوي جلوگیري 

کند، یا غدة بزرگ سرطاني را نابود سازد.
جواد آقا هاج و واج به حرف هاي پروفسور گوش مي داد. 
پروفسور بلند شد و گفت: » کار من تقریباً تمام است. فقط باید 

امتحان کنم و تا از نتیجة آن مطمئن شوم.«
جواد آقا تا بیرون ساختمان انستیتو  پروفسور را همراهي کرد. 
بعد سري به خانه اش زد و به همسرش گفت: »من مي روم 

درهاي آزمایشگاه را قفل کنم. سفره را پهن کن، من آمدم.«
جواد آقا بیرون رفت و پشت سر او پسر کوچکش حمید از 
خانه خارج شد. زیر نور ملایم چراغ هاي محوطة چمن کاري، 
آرام و بي صدا رفت. جواد آقا بي آنکه متوجه حمید بشود، در 

آزمایشگاه را باز و وارد شد. حمید هم وارد شد.
آزمایشگاه همیشه براي حمید جاي اسرار آمیزي بود و 
او هیچ گاه از دیدن آنجا سیر نمي شد. جواد آقا به طرف کلید 
چراغ ها رفت. کلیدها را زد و چراغ ها خاموش شدند. ولي حمید 
به ویترین هاي آزمایشگاه خیره شده بود. لوازم آزمایشگاهي و 
اشیاي عجیب و غریبي که در شیشه هاي در بسته به نمایش 
گذاشته بودند، براي حمید دیدني بودند. حمید آن چنان غرق 
تماشاي آن ها شده بود که متوجه نشد کي و چه وقت پدرش 
درهاي آزمایشگاه را بست و رفت. ساختمان آزمایشگاه تا جایي 
که  جواد آقا با زن و بچه هایش زندگي مي کردند، صد متري 
فاصله داشت. جواد آقا قدم زنان محوطة چمن کاري شده را 
طي کرد. در خانه اش را باز کرد و وارد شد. همسرش سفره 
انداخته و منتظر او نشسته بود. جواد آقا پرسید: » بچه ها چي؟«

همسرش نگاهي به اتاق خواب بچه ها انداخت و گفت: 
»شام آن ها را داده ام . همه خواب هستند.«

ـ حمید چي؟
ـ او هم مشق هایش را نوشت، شامش را خورد و رفت 

بخوابد.
جواد آقا و همسرش شام را خوردند. جواد آقا به طرف 
تلویزیون رفت و همسرش  سفره را جمع کرد. بعد هم به 
اتاق بچه ها سرکشي کرد تا مطمئن شود پتو از رویشان کنار 
نرفته باشد. ناگهان از اتاق بیرون آمد و صدا زد: »حمید! حمید 

کجایي مادر!؟«
زن به طرف دست شویي رفت، اما چراغ آنجا خاموش بود. 
به اتاق دیگر سر زد، ولي حمید آنجا نبود. صداي زن این بار با 

گریه همراه بود: » حمید، حمیدجان!«
جواد آقا صداي تلویزیون را کم کرد و پرسید: » مگر توي 

رخت خوابش نیست!«
زن، همان طور که اتاق ها را مي گشت، گفت: » نه، بلند شده. 

نمي دانم کجا رفته است؟«
جواد آقا سراسیمه از جایش بلند شد. او هم به دنبال حمید 
اتاق ها را گشت. بعد از خانه خارج شد. کلید نورافکن را زد. نورشدید 
نورافکن محوطة چمن کاري شده را روشن کرد. جواد آقا به دنبال 
حمید محوطه را گشت، اما حمید آنجا هم نبود. فکر کرد، شاید به 
دنبال او به آزمایشگاه رفته و آنجا مانده باشد؟ پس در آزمایشگاه را 

باز کرد و آنجا را هم گشت، ولي بي نتیجه بازگشت.

حمید، وقتي به خود آمد، دید پدرش در را بسته و رفته است. 
فکر کرد، خب وقتي مي بیند در خانه نیستم بر مي گردد. این بود 
که با خیال راحت به سیر و سیاحت خود ادامه داد. وقتي از دیدن 
ویترین ها و اشیاي داخل حباب هاي شیشه اي خسته شد، به میز 
عجیب و غریب پروفسور نزدیک شد. ساعت کوارتز چشمک 
مي زد و ساعت ده را نشان مي داد. اشیاي روي میز، حمید را 
به خود مشغول کردند. لولة آزمایشي که تا یک ساعت قبل 
پروفسور داشت روي مایع داخل آن کار مي کرد، جلوي روي 
حمید بود. حمید آن را برداشت و دهانة لوله را بو کرد. مایع 
بي درنگ داخل لوله حس کنجکاوي حمید را برانگیخت. پیش 
خودش فکر کرد، حتماً آبي است که پروفسور از آن مي خورد. 
این بود که لولة محتوي مایع را به دهانش نزدیک کرد و چند 
قطره از آن خورد. بعد لوله را سر جایش گذاشت. براي دیدن  
اشیاي دیگري که روي میز بودند، از صندلي بالا رفت و روي 
میز بزرگ پروفسور نشست. در همان لحظه، احساس کرد 
دنیاي اطراف او دارد بزرگ مي شود. دیوار آزمایشگاه دور شد،  
ساعت کوارتز جلوي رویش به تابلوي بزرگي شبیه شد، و قلمدان 
پروفسور و چند خودکار و مدادي که داخل آن بودند، به تنة 

تنومند چند درخت شبیه شدند.
حمید به اطرافش نگاه کرد. میز آنچنان بزرگ شده بود که 
انگار او روي محوطة چمن نشسته است. چهار دست و پا راه 
افتاد و تا لبة میز جلو آمد. تا روي زمین ارتفاع زیادي بود و 
صندلي چند متر آن طرف تر قرار داشت. حمید هر چه فکر 
کرد، نتوانست بفهمد چه شده است. یادش افتاد از تلفن استفاده 
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این رمان بر اساس داستانی واقعی نوشته شده که در کودکی برای 
نویسنده و برادرش اتفاق افتاده است. روزی معلم سر کلاس به 
بچه ها می گوید که خاطرات خود را در یک دفترچه بنویسند و 
خاطرات هر کس که بهتر باشد در مسابقه برنده می شود. درنتیجه 
قهرمان این کتاب هم  یک مجموعه داستان می نویسد و به بچه های 

را  او  همه  اما  بخوانند.  تا  می دهد  کلاس 
مسخره می کنند و می گویند که این ها خاطره 
نیست. این ماجرا می گذرد،  تا اینکه روزی ... 
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کند، اما همین که رویش را به طرف تلفن کرد، تلفن به 
اندازة یک اتاق جلوي رویش قرار گرفت. به آن نزدیک شد،  

اما نتوانست گوشي را از جایش تکان بدهد.
حـمید در تقـلاي جابه جا کـردن گوشي تلـفن بود که در 
آزمایشگاه باز شد. به طرف در نگاه کرد. پدرش، جـواد آقـا، 
چون هیولایي بزرگ، وارد شد. چراغ ها را روشن کرد و همه 
جا را گشت. حمید متوجه شد که پدرش براي پیدا کردن او 
آمده است، اما هر چه جوادآقا را صدا کرد، فایده اي نداشت. 
جواد آقا بي اعتنا به حمید که روي میز پروفسور جست و خیز 
مي کرد و با صداي بلند پدرش را  صدا مي زد، از راهي که 
آمده بود، برگشت. در آزمایشگاه را بست و رفت. حمید کنار 
تلفن نشست و با خودش گفت» اتفاق عجیبي افتاده است! 
نمي دانم خوابم یا بیدار و ساختمان و میز و دیگر اشیا بزرگ 

شده اند، یا اینکه من کوتوله شده ام.
بعد به یاد آدم هاي سفرهاي گالیور افتاد. سعي کرد مثل 
آن ها راهي براي نجات خود پیدا کند، اما هر چه تلاش کرد 
نتوانست از بالاي میز به پایین برود؛ چرا که بلندي میز به نظر 

او از بلندي یک کوه هم بیشتر بود.

جواد آقا کوچه ها و خیابان هاي اطراف را هم گشت، اما 
حمید پیدا نشد. این بود که تلفن را برداشت تا پلیس را 
خبر کند. تلفن به یک تلویزیون کوچک شبیه بود که یک 
گوشي به آن وصل بود. جواد آقا شماره را گرفت. تصویر 
افسر کشیک کلانتري روي صفحة تلفن ظاهر شد. جواد آقا 
خبر گم شدن حمید را داد. افسر پلیس گفت: » طبق آخرین 
آمار، چهار بچه به نام حمید پیدا  شده اند. من تصاویر یک 
یک  آن ها  را به شما نشان مي دهم، ببین کدام یک پسر 

شماست.«
جواد آقا چشم به صفحة تلفن دوخت. تصویر پسر بچه اي 
با پیرهن آبي روي صفحة تلفن ظاهر شد. پسر بچه هیچ 
شباهتي به حمید نداشت. جواد آقا گفت: » این یکي که حمید 

ما نیست.«
تصویر دیگري ظاهر شد. جواد آقا به پسر بچه نگاه کرد. 
سه چهار ساله بود. جواد آقا با تندي گفت: »نه نه. حمید ما 

کلاس سوم است.«
تصویر سوم هم ظاهر شد. پسر بچه داشت گریه مي کرد. 
نه، این هم حمید نبود. جواد آقا عصباني گفت: »نه جناب 

سروان!«
تصویر چهارم آخرین امید جواد آقا را هم نقش بر آب 
کرد. حمید جزو کساني نبود که تا به حال پیدا شده و به پلیس 
تحویل داده شده بودند. جواد آقا رو به همسرش گفت: »پس 

این پسر کجا رفته است؟«
افسر پلیس گفت: » باز هم با ما تماس بگیرید. البته به 

محض اینکه پیدا شد، مي فرستمش منزلتان.«

حمید فکر کرد، از راه سیم تلفن مي تواند از میز پایین 
بیاید. سیم تلفن براي او سرسرة خوبي بود. سیم تلفن رو بغل 
کرد و آهسته سُر خورد و پایین آمد. سیم تلفن تا روي زمین 
ادامه داشت. وقتي پایش را روي زمین گذاشت، نفس راحتي 
کشید. حالا باید دنبال راهي مي گشت تا از آزمایشگاه خارج 
شود. تمام سوراخ سمبه ها را امتحان کرد، ولي راهي نبود. 
نوارهاي لاستیکي درها مانع بودند تا حمید از فاصلة بین در 
و زمین استفاده کند. سوراخ دیگري هم که نبود. تا مدتي 
این سو و آن سو گشت، ولي راه نجاتي براي خود پیدا نکرد. 
ناگهان در باز شد. پدرش نزدیک بود او را زیرپایش له کند. 
جوادآقا تمام آزمایشگاه را گشت. معلوم بود که باز هم  دنبال 
حمید آمده است. پشت میزها و داخل کمدها، زیر صندلي ها 
و تمام گوشه و کنار آزمایشگاه را گشت. در تمام مدت، حمید 
به دنبال او مي دوید و صدا مي زد: »من اینجا هستم.« ولي 
صداي او به گوش پدرش نمي رسید. جواد آقا که از پیدا 
امید شده بود. به طرف در به راه افتاد. حمید  شدن حمید نا
فکر کرد خودش را  به در برساند، والا دوباره زنداني خواهد 
شد. دوید و دوید، تا توانست در آخرین لحظه از زیر دست و 

پاي پدرش بیرون برود.
جواد آقا محوطة چمن کاري شده را هم گشت. پشت تمام 
سروها و درخت ها را با چراغ قوه گشت. حمید راه طولاني 
آزمایشگاه تا خانه را طي کرد. وقتي به خانه رسید، مادرش 
کنار در نشسته بود و گریه مي کرد. حمید به مادرش نزدیک 

شد و او را صدا کرد، ولي مادرش هم صداي او را نمي شنید.
حمید پاي مادرش را قلقلک داد، ولي مادر توجهي نکرد. 

پایش را تکان داد و حمید به گوشه اي پرت شد.
جواد آقا، که  دیگر رمقش گرفته شده بود، کنار زنش روي 
پله نشست و گفت: » لعنت بر شیطان. این پسر کجا رفته 

است. انگار آب شده و توي زمین فرو رفته است!«
حمید داد کشید: »من اینجا هستم پدر. من اینجا هستم 
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مادر. نگاه کنید، این پایین، کنار شما.«
ولي کسي به او توجهي نکرد. جواد آقا گفت: »بلند شو برویم 

داخل، هر جا رفته باشد، صبح پیدایش مي شود.«
اما مادر بلند نشد. جواد آقا خودش به داخل ساختمان 

رفت و همسرش را تنها گذاشت.
حمید مدت ها کنار مادرش ایستاد تا بلکه او نگاهي به پایین 
پایش بیندازد و او را ببیند، ولي مادر متوجه حضور پسرش 

نشد.
حمیـد فـکر کـرد، حالا که مادر و پدرش صداي او را 
نمي شنوند و او را نمي بینند، بهتر است برود به آزمایشگاه. شاید 
روي میز پروفسور داروي دیگري باشد که او با خوردن آن به 
حال اولش برگردد. این بود که راه افتاد و راه طولاني آزمایشگاه 
را در پیش گرفت. نزدیک صبح بود که به آنجا رسید. ولي 
هر چه کرد، نتوانست داخل شود. آن چنان خسته شده بود که 

همان جا کنار در خوابید.

ساعت هفت بود. منشي پروفسور سهیل اولین کسي بود که 
سرکارش حاضر مي شد. خانم منشي، جلوي در که رسید، در را 
بسته دید. دستگیره در را چرخاند، ولي در باز نشد. با خود گفت: 

»چه شده است. چرا امروز جواد آقا در را باز نکرده است؟«
دست کرد تا از داخل کیف  کلید  را بیرون بیاورد. کلید از 
دست خانم منشي به زمین افتاد. او خم شد تا کلید را بردارد. 
کنار در، عروسک  کوچکي افتاده بود. خانم منشي لبخندي زد و 
گفت: »چقدر  زیباست! چقدر طبیعي است! تا به حال عروسکي 

به این زیبایي ندیده بودم.«
خانم منشي دست درازکرد و حمید را برداشت. بعد هم در 
را باز کرد. حمید داخل مشت خانم منشي از خواب بیدار شد. 
خانم منشي حس کرد کسي کف دستش را قلقلک مي دهد. 
مشتش را باز کرد و متوجه شد عروسک دارد مي جنبد. اگر 
چه او عروسک هاي زیادي را دیده بود که حرکت مي کردند 
و پلک مي زدند، ولي این یکي چیز دیگري بود. با یک انسان 
عادي مو نمي زد. خانم منشي با خودش گفت: نشان دادن این 

عروسک به پروفسور، او را ذوق زده خواهد کرد.

پروفسور پرسید: »چه شده جوادآقا؟«
جواد آقا گریان و خسته از بي خوابي شب قبل گفت: »پسرم 
گم شده، انگار آب شده و رفته است توي زمین. پروفسور 
لبخندي زد و گفت: » پیدا مي شود. پسر بچه ها کمي تخس و 

شیطان هستند. حتماً رفته است خانة یکي از اقوامتان.«
جواد آقا چیزي نگفت و پروفسور به محل کارش رفت. 
تصمیم گرفته بود اولین کار امروزش امتحان کردن داروي 
جدید باشد. وقتي پروفسور پشت میزش نشست، آن را کمي 
به هم ریخته یافت. فوراً به سراغ لولة حاوي دارو رفت. مایع 
داخل لوله کم شده بود. پروفسور متعجب منشي اش را صدا 

کرد: »کسي اینجا آمده؟«

- نه پروفسور، من اولین نفر بودم که در آزمایشگاه را باز 
کردم. شما هم دومین نفرید.

- عجیب است. محتوي این لوله خالي شده است. مایع 
فراري هم که نیست، یعني چه شده است.

میز  روي  بود،  کرده  پیدا  که  را  منشي عروسکي  خانم 
پروفسور گذاشت. پروفسور چشم به عروسک روي میزش 

دوخت و گفت
- این چیست؟
- یک عروسک

حمید بلند شد و ایستاد و به طرف پروفسور قدم برداشت. 
پیش خودش گفت: شاید این ها صدایم را بشنوند.

پروفسور دست دراز کرد و حمید را برداشت و  جلوي 
چشمانش گرفت. لحظه اي حمید را نگاه کردو گفت:» این 
عروسک نیست. این نمي تواند عروسک باشد. موها و بافت هاي 
بدنش طبیعي هستند. تاکنون کسي چنین بافت هایي را نساخته 

است؛ در هیچ آزمایشگاهي!«
لحظه اي مردد فکر کرد و گفت: نکند، نکند این همان پسر 
جوادآقا باشد. یعني این پسر مایع داخل لوله را سر کشیده 

است! یعني داروي من نتیجة درستش را داده است؟
خانم منشي هاج و واج پروفسور را نگاه مي کرد. پروفسور 

گفت:» لطفاً بروید و جواد آقا را صدا کنید.«
خانم منشي بیرون رفت. لحظه اي بعد جواد آقا سراسیمه 
پروفسور  شد.  نزدیک  پروفسور  به  و  شد  آزمایشگاه  وارد 
عروسک کوچک را به او نشان داد و گفت: » این را مي شناسي«
جواد آقا هاج و واج به عروسکي که در دست پروفسور 
بود، نگاه کرد. شانه هایش را بالا انداخت و گفت: »مسخره ام 

مي کنید آقاي دکتر!«
- نه، جدي مي گویم. خوب نگاه کن!

جواد آقا نگاه کرد. انگار عکس کوچکي از پسرش را مي دید. 
با ناباوري به پروفسور گفت: »یعني این حمید ماست؟!«

- شاید، شاید این حمید شما باشد. این طور که من حدس 
مي زنم، حمید به آزمایشگاه آمده و مقداري از این دارو را 

خورده است. حالا کي و چه موقع، من نمي دانم.
پروفسور لولة محتواي داروي مـخصوص را به جـواد آقا 
نشان داد و گفت: » درست ده سـي سـي از این واکـسن در 
این ظرف بوده اسـت و حـالا کمتر از 4 سي سي مانـده است. 
یعني پسر تو 6 سي سي از این مـایع را خورده و به این صورت 

درآمده است.«
جواد آقا بر سرش کوبید و گفت: »آقاي دکتر، دستم به 

دامنتان. یعني پسرم همیشه این شکلي مي ماند؟«
پروفسور لبخندي زد و گفت: »نه، خوش بختانه داروي ضد 
این دارو را هم درست کرده ام. اما باید کم کم به او تزریق کنیم 

تا کم کم بزرگ شود و به اندازة طبیعي خودش برسد.«
بعد هم سرنگ کوچکي را برداشت تا آزمایشي را شروع کند.
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